
گزارش
به یاد فردوس کاویانی

»دهه ۷۰، نه تنها بــرای جامعه پس از جنگ، که 
برای سینما و تلویزیون هم، دورانی تازه است. تولید 
و پخش »همسران«، نماد آشکار ورود به این جهان 
تازه اســت، جهانی که زیبایی، جذابیت و تحول را 
به رســمیت می شناسد. محور اصلی این مجموعه، 
۲ زوج هســتند که اختلاف نظــر، درگیری و قهر 
و آشــتی دارند اما نخ تسبیح شان مهر و محبت و 

عشقی است که آنها را کنار هم قرار می دهد.
غلامحسین لطفی کارگردان ســریال »آیینه« که 
در دهه ۶۰ بســیار پربیننده بود، گزینه نخســت 
کارگردانی این ســریال و بازی در نقش کمال بود، 
اما بخت با فردوس کاویانــی بود و این نقش به او 
رسید. سریال »همسران« دیده شد و کمال و مهین 
)مهرانــه مهین ترابی( به محبوبیتی غریب دســت 
یافتند. در فضای فانتزی سریال، کمال، با حرکات 
غلو شده دست ها و چشم ها و سادگی و خلوصش، 
ســیمایی متفاوت از مرد ایرانی می ســاخت. مرد 
ایرانی که در سریال های دهه ۶۰ یا پدر و پدربزرگ 
)مثبت( بود یا مرد مدرن و تحصیل کرده یا مستبد 
و قلدر )منفی(. کمال، تصویر جدیدی بود. نه شبیه 
ستاره ها زیبا و جذاب بود، )ظاهری کاملا معمولی 
داشت(. متعلق به طبقه متوسط و تحصیل کرده بود، 
در عین حال فرزندی نداشــت و گاهی با همسرش 
لجبازی می کرد. این تصویر توام با سادگی دوست 
داشــتنی بود. به ویژه برای ما که اجراهای تئاتر او 
را ندیده بودیم و تصویرمان محدود به درخشش در 

نقشی کوتاه در »اجاره نشین ها« بود.
پس از »همســران« مهرانه مهین ترابی و کاویانی، 
مــورد توجه قــرار گرفتند، اما کارنامه ســینمایی 
هیچ کدام )به جز حضور در »ســگ کشی« بهرام 
بیضایی( پس از »همســران« قابل توجه نیســت. 
کاویانی در »آژانس دوســتی«، بیشــتر دیده شد. 
صمیمی و ساده و بی تکلف، نقش را زندگی می کرد.

او که پیشــتر نشــان داده بود، برای بازی در نقش 
جدی و کمدی مناسب اســت. طنز را می شناسد 
و انــدازه بــازی را نگه مــی دارد. در »بانو«، نقش 
منفی بازی کرده بود و در »ســگ کشی«، نقشی 
پیچیده، در سال های پس از »همسران«، زیر سایه 
محبوبیت آن نقش باقی ماند. نسل بازیگران تغییر 
کرده بود و کاویانی، معمولا در حاشــیه اما همواره 

محترم و محبوب ماند.
پیری و مرگ، همســایه اند. فرقی نمی کند از کدام 
در و در کدامین روز از ســال از راه برســند. برای 
فــردوس کاویانــی، یک دهه ســکوت و دوری در 
راه بود. گاهی تصویر یا خبری منتشــر می شد، اما 
آنچــه او را در ذهن حفظ می کرد پخش های مکرر 

»همسران« و »آژانس دوستی« بود.
امروز فــردوس کاویانی به خانه ابــدی رفت، ولی 
کمال لطفی هنوز می خندد و چشم های گرد شده 
از تعجبــش را به مهین مــی دوزد، مش مهدی در 
خانــه عباس آقا )عزت الله انتظامی( به رقص قندی 
)اکبر عبدی( نگاه می کند و حواسش پی دستمزد 
تابان پور، هنوز نقش بازی می کند  کارگرهاســت، 
تا گلرخ، مســتاصل و درمانده به ناصر فکر کند ... 
زندگی فردوس کاویانی در نقش هایش تداوم دارد. 

روحش شاد.«مهر  مهر

»روان شناسی موسیقی« در بازار نشر
»روان شناسی موســیقی« نوشته ســوزان هلم با 
ترجمه ســهند سلطاندوســت از ســوی انتشارات 

ققنوس منتشر شد.
تســنیم،  »روان شناســی موســیقی«  گزارش  به 
نوشته ســوزان هلم با ترجمه سهند سلطاندوست 
دومین عنوان از مجموعه »روان شناسی همه چیزِ« 
انتشارات راتلج است. پیش از این انتشارات ققنوس 
جلد نخست این مجموعه را با عنوان »روان شناسی 

هنر« منتشر کرده بود.
کتــاب حاضر، یکی از زیرشــاخه ها یــا بخش های 
مجاور و مرتبط با روان شناســی موســیقی، یعنی 
موسیقی درمانی است و تلاش دارد بتواند خلأیی مهم 
را به ســهم خود در زمینه و خاستگاه روان شناسی 
موســیقی پرُ کند و پوشش دهد.تحقیقات در حوزه 
روانشناســی موسیقی نشــان می دهد که ذات هر 
شــخص دقیقا با فهرســت مورد علاقه موسیقی او 
ارتباط دارد برای بسیاری از آدم ها همواره این سوال 
پیش می آیــد از نطر درونی برون گــرا یا درون گرا 
هستند؟ یکی از راه های ســاده ای که بسیار علمی 
و تایید شده است؛ استفاده از روانشناسی موسیقی 
می باشــد.  قبل از اینکه بتوانید بــه ذات خود پی 
ببرید ابتدا باید معنی و مفهوم روانشناسی موسیقی 
را بدانید. روانشناسی موســیقی در مورد چگونگی 
اثرات موسیقی بر رفتار و تجربیات ما در دو مقیاس 
فردی و اجتماعی مطالعه می کند. سلطاندوست در 
مقدمه خود بر این کتاب می نویســد: »کتاب حاضر 
با رویکرد نوین تجربی به علم روانشناســی و عمدتاً 
در چارجوب عصب روانشناســی شــناختی تالیف 
شده است...یکی از زیرشاخه ها یا بخش های مجاور 
روانشناسی موسیقی و مرتبط با آن یعنی موسیقی 
درمانی امروز در پهنه علمی عمومی یا حتی شبهه 
علمی خود ما ایرانی ها هم بــا اقبالی درخور توجه 
مواجه شــده اســت و تا جایی که از دور و نزدیک 
دیــده و در جریان بــوده ام، اقداماتی در آن صورت 

گرفته است و می گیرد.
»روان شناســی موســیقی« به قلم ســوزان هلم و 
ترجمه ســهند سلطاندوست به همت نشر ققنوس 
با قیمت 11۰ هزار تومان در 1۶5 صفحه منتشــر 

شده است.

یادداشت مهمان

پژمان بازغی در آیین تشــییع فــردوس کاویانی گفت: ما 
آخرین بازیگر طنز فاخرمان را از دست دادیم.

جمعی از هنرمندان و دوســتداران فردوس کاویانی دیروز 
سه شــنبه در محوطه خانه هنرمندان ایران گردهم آمدند 

واین بازیگر قدیمی را تا خانه ابدی بدرقه کردند.
اصغر همت که اجرای مراســم را برعهده داشــت فردوس 
کاویانی را مظهر پندار نیک، کردار نیک و گفتار نیک نامید 
و گفت: آن عکسی که پنج نفر بازیگر اصلی آژانس دوستی 
در آن هســتند و فکر می کنم بعداز آن پنج تن اصلی، پنج 
تن ثانویه است، الان دیگر سه نفر آنها در میان ما نیستند.

شهرام گیل آبادی، رییس انجمن کارگردانان خانه تئاتر نیز 
در این مراسم گفت: اگر ما هنرمندان زمان شناس نباشیم، 
نمی توانیم کنار مردم قرار بگیریم و فردوس کاویانی چنین 

ویژگی را داشت.
پژمان بازغی، رییس انجمن بازیگران خانه سینما با تسلیت 
به اهالی تئاتر و ســینما و نیز زرتشتیان و مردم کرمان و با 
اشــاره به اینکه به احترام آنها لباس سفید پوشیده است، 
گفت: من نظم و انضباط را به عنوان یک جوان در ســریال 
آژانس دوستی یاد گرفتم در حالی که همیشه در انجمن از 
بی نظمی بازیگران جوان زیاد صحبت می شود. او افزود: ما 
آخرین بازیگر طنز فاخر ایران را از دست دادیم و ای کاش 

بیشتر قدر بزرگترهای این هنر را بدانیم.
در ادامه هادی مرزبان در سخنانی بیان کرد: هیچگاه تصور 
نمی کردم برای فردوس کاویانی اینجا بیایم و حضور شــما 
در روز تعطیل نشــان از جایگاه این بازیگر دارد. گاهی به او 
می گفتم تو در خوبی افراط می کنی و این خوبی ممکن است 
به حماقت بزند به همین دلیل معتقدم این وجه از شخصیت 
او مظلوم واقع شــد. فردوس کاویانی دیگــر رفت  ولی قدر 
همدیگر را بدانیم. این کارگردان تئاتر ادامه داد: فردوس تنها 
بازیگری بود که وقتی می خواســت قراردادی را برای کاری 

تصویری ببندد به من زنگ می زد و می گفت تو تئاتر نداری؟ 
در حالی که بقیه وقتی کاری را شــروع می کردم می گفتند 
تئاترهایــت را بگذار برای وقتی که ما بیکار بودیم. او در این 
اواخر دوســت نداشت کســی او را ببیند و همیشه از طریق 
همســرش با او صحبت میکردم اما یک ماه قبل همسرش 
گفت می خواهد با تو صحبت کند. البته من چندان متوجه 

نشــدم چه می گفت ولی مدام به او گفتم که صحنه منتظر 
توست. در بخشی دیگر اسفندیار اختیاری، نماینده ایرانیان 
زرتشــتی مجلس نیز گفت: به ایران ایــن مرز پرگهر درود 
می فرســتم و نیز درود می فرســتم به هنرمنــدان ایران و 
روان شاد استاد فردوس کاویانی که یک ایرانی زرتشتی بود، 
اما هم نداشت. )اشاره به توییت اهانت آمیز یکی از مجریان 

صدا و سیما به زرتشتی بودن فردوس کاویانی(
سپس مســعود جعفری جوزانی با حضور در جایگاه گفت: 
کســانی که دوست داریم، همیشــه مانا هستند و انگار هر 
زمان بخواهــی حضور دارند.  او تنها کســی بود که هرگز 
ضعف  و بدی کســی را نزد من نگفــت. او بیخودی به این 
دنیا نیامده بود بلکه آمده بــود تا این دنیا را برای ما قابل 
تحمل کند. او هنرمند، به معنای واقعی بود که باتلاق های 
گندیده را که به ظاهر دنبال عرفان بودند خشک می کرد. 
اســماعیل خلج هم در بخشــی دیگر با درود فرستادن بر 
فــردوس کاویانی گفت: من اینســتاگرامی دارم که حدود 
۴5۰۰ پست دارد  و هیچ پســتی درباره مرگ نداشتم جز 
ایــن آخری که برای فردوس نوشــتم »بگذارید گریه کنم 

برای این مرد نازنین ...«
در پایــان آرمیتا کاویانی دختر ایــن هنرمند گفت: نامش 
فردوس بود. در مهر به دنیا آمد و روز قبل از جشن مهرگان 
به فردوس رفت. بابا فقط پر از مهر و عشــق و دوستی بود. 
اصلا معنی نفرت  ودروغ و دشمنی را نمی دانست. او عاشق 
ایــران بود، دغدغه اش ایــران و هموطنانش بود چه داخل 
کشــور و چه ایرانی هایی که بیرون از ایران هســتند.  من 
سالهاست ایران را همراه بابا دیدم؛ مخصوصا در این دو روز 
که همه با عشــق نام پدرم را نگه داشــتند. او همچنین از 
مادرش و عشقی که همواره به پدرش داشت قدردانی کرد.

در آخر این مراســم پیکر فردوس کاویانی به سمت آرامگاه 
زرتشتیان تهران بدرقه شــد تا مراسم خاکسپاری در آنجا 
انجام شــود. همایون اســعدیان، قاســم زارع، قطب الدین 
صادقی، مهدی میامی، اکبر رحمتی، اســماعیل خلج، رضا 
بابک، فرزانه کابلی، عزت الله رمضانی فر، منوچهر شاهسواری، 
حبیب دهقان نسب، حسن فتحی، مهدی شفیعی )مدیرکل 
پیشین هنرهای نمایشی( ، کورش سلیمانی، اتابک نادری، 

و... از جمله حاضران در این مراسم بودند.
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»کاویانی« راهی فردوس شد

بیش از نیم قرن پیش، پیشــنهاد تاسیس یک فرستنده تلویزیونی برای تصویب 
به مجلس شــورای ملی رفت و مجلس در تیرماه 133۷ قانونی یک ماده ای برای 
تأسیس فرستنده تلویزیونی زیر پوشش وزارت پست و تلگراف و تلفن را تصویب 

کرد.
به گزارش فارس تلویزیون در کنار سینما از همان ابتدا از پدیده های عصر جدید 
به شــمار می رفت و باعث می شد تا این بار تصاویر متحرک رفته رفته پای خود 
را به فضای خانوادگی باز کند. تلویزیون در دوره رشــد خود در ســال های دهه 
1۹۴۰ و دهه 1۹5۰ آنچنان جذابیت داشــت که لقــب »جعبه جادو« را به آن 
اختصاص دادند و در مدت زمــان کوتاهی از اختراع آن، در متن زندگی روزمره 
مردمان سراســر جهان رواج پیدا کرد. مارشــال مک لوهان بود که از تلویزیون 
به عنوان رسانه ای هوشــمند یاد می کرد. او در میان وسایل ارتباط جمعی برای 
تلویزیون نقش ویژه ای قائل بود، آن را پرستشــگاه و امواج فرستنده ها را بشارت 

الکترونیک نام نهاد.
بیش از نیم قرن پیش بود که پیشــنهاد تأســیس یک فرستنده تلویزیونی برای 
تصویــب به مجلس شــورای ملی رفت و مجلس در تیرمــاه 133۷ قانونی برای 
 تأســیس فرســتنده تلویزیونی زیر پوشــش وزارت پســت و تلگراف و تلفن را 

تصویب کرد.
به این ترتیب بود که فرستنده ای که تا شعاع 5۰ کیلومتری را پوشش می داد، در 
محل فعلی شبکه دو در انتهای خیابان الوند نصب شد و حالا ایران پس از عراق 
دومین کشــور منطقه بود که صاحب تلویزیون می شد. مهرماه 133۷ »تلویزیون 
ایران« رســما شــروع به کار کرد. در ســال 13۴۰ بود که فرستنده دیگری در 
آبادان و یک فرستنده تقویتی در اهواز نیز تأسیس شد. سازمان رادیو و تلویزیون 
نیز ســال 13۴5 تأسیس شد و همان ســال با امکاناتی ساده پخش برنامه های 

آزمایشی را تحت عنوان »تلویزیون ملی« آغاز کرد.
برنامه های »تلویزیون ایران« در ابتدای فعالیت آن هر روز از ۶ تا 1۰ شب پخش 
می شــد اما رفته رفته با اضافه شــدن آگهی های تجارتــی و تبلیغاتی و افزایش 
درآمدها، به ســاعات پخش آن نیز افزوده شــد. قابلیت هــای »تلویزیون ایران« 
در حوزه تأثیرگذاری بر افکار عمومی باعث شــد تا حکومت پهلوی تأسیس یک 
شبکه تلویزیونی با پوشش گسترده در سراسر کشور را در دستور کار قرار دهد و 

پس از تصویب طرح »تلویزیون ملی ایران«، یک فرســتنده کوچک به وجود آمد 
که امکان اســتفاده از این شبکه را برای همه دارندگان تلویزیون با سیستم های 

مختلف، امکان پذیر می کرد.
برنامه های تلویزیون ایران در آن زمان بیش تر شــامل برنامه های ســرگرم کننده 
بود. ســپس یک گروه فرانســوی مأمور بررســی و طراحی یک مرکز تلویزیونی 
با امکاناتی ســاده شــد و پخش برنامه های آزمایشی »تلویزیون ملی« را در سال 

13۴5 آغاز کرد.
مدتی بعد و در مردادماه ســال 13۴۷ نخســتین مرکز استانی تلویزیون ملی در 
ارومیه تأســیس شد و پس از آن نیز مرکز تلویزیونی بندرعباس کار خود را آغاز 
کرد. پس از آن مراکز تلویزیونی به تدریج در شــهرهای مختلف کشور شروع به 
فعالیت کردند و برنامه های تلویزیون ملی را در ابعاد گسترده تری رواج می دادند. 
در سال 135۰، ساختمان تولید به عنوان اولین ساختمان رادیو و تلویزیون ملی 
در اراضی چند هکتاری محوطه جام جم ســاخته  شــد و از این پس محل پخش 
برنامه ها در ســاختمان جام جم، در خیابان ولیعصر بود. ساختمان تولید جام جم 
طراحی شــده توسط جهانگیر درویش، بنای بلندمرتبه با جزئیات فراوان بتنی از 

نخستین بناهای ساخته شده برای سازمان صداوسیمای کشور است.
از همان ابتدای فعالیت سازمان رادیو و تلویزیون عده زیادی از فیلمسازان جذب 
آن شــدند و در حوزه تولید آثار نمایشــی نیز سینماگرانی از جمله علی حاتمی، 
ناصر تقوایی، محمد متوســلانی، جلال مقامی با ســازمان رادیو و تلویزیون ملی 
ایران همکاری کردند. »سلطان صاحبقران« به کارگردانی علی حاتمی، »دلیران 
تنگستان« به کارگردانی همایون شــهنواز و »دایی جان ناپلئون« به کارگردانی 

ناصر تقوایی از جمله سریال های شناخته شده آن سال ها به شمار می رود.
در روزهای منتهی به انقلاب اسلامی ایران و همزمان با حضور امام خمینی )ره( 
در تهران، بســیاری از کارمندان رادیو تلویزیون علاقمند به دانستن دیدگاه امام 

)ره( درباره این ســازمان بودنــد؛ در نتیجه در اولین مصاحبه مطبوعاتی از نقش 
مطبوعات، رادیو تلویزیون ســخن به میان آمد و امام خمینی )ره( در پاســخ به 
ســوال نماینده اعتصابیون رادیو تلویزیون، اظهار داشــت: »نظر من درباره رادیو 
تلویزیون این است که در خدمت ملت باشند و دولت ها حق هیچ نظارت ندارند. 
تاکنون دولت ایران و شــاه ســابق بر خلاف قواعد بین المللی رفتار می کردند. ما 
اصلا این دولت را به رسمیت نمی شناسیم تا چه رسد به اینکه دولت حق دخالت 

در رادیو، تلویزیون و مطبوعات را داشته باشد.«
پس از این مصاحبه و سخنرانی های امام در مخالفت با آن چیزی که در خدمت 
اجانب برای عقب ماندن جوانان و از دست دادن نیروی انسانی ملت است و اعلام 
موافقتش با رادیو تلویزیون بدون فحشــا، روز بــه روز بر تعداد اعتصابیون رادیو 

تلویزیون ملی افزوده شد.
در ابتدای پیروزی انقلاب اســلامی تلویزیون ایران مجموعا دارای دو شبکه بود 
که رفته رفته در طی ســال های پس از پیروزی انقلاب بر ساعات پخش و کمیت 
شــبکه ها نیز افزوده شد و علاوه بر شبکه های سراســری، مراکز استانی سراسر 

کشور نیز فعال شد.
روند کاری شــبکه های سازمان صداوسیما تا سال 13۷3 با دو شبکه به کار خود 
ادامه می داد تا اینکه در این ســال شبکه سه سیما با هدف تزریق جریان تازه ای 
به آنتن سیما تأسیس شد. این شبکه ابتدا با ۴ ساعت پخش برنامه در موضوعات 
ورزشــی و سرگرمی شروع به کار کرد و یک ســال بعد به صورت ۲۴ ساعته به 
پخش برنامه پرداخت. رفته رفته تعداد شبکه های تلویزیونی در دوره های مختلف 
مدیریت ســازمان صداوسیما رشــد یافت تا اینکه مجموع شبکه های سراسری، 

استانی و برون مرزی به بیش از ۶۰ شبکه رسید.
حالا و در آســتانه ۶5 ســالگی تأســیس فرســتنده های تلویزیون در ایران و در 
شــرایطی که تلویزیون در ایران از نظر کمی در سال های اخیر رشد چشمگیری 
داشته است، اما در دهه اخیر با تلویزیون رشد شبکه های ماهواره ای، شبکه نمایش 
خانگی، فضای مجازی و تلویزیون های اینترنتی و انواع رســانه هایی رو به رو شده 
که به عنوان رقبایی جدی در برابر رســانه ملی محســوب می شوند. این موضوع 
باعث می شــود تا برنامه های تلویزیونی بیشتر از گذشته مورد ارزیابی قرار گیرد و 

به صوری مستمر بر اساس سطح کیفی تولیدات موازی آن سنجیده شود.

از »تلویزیون ملی« تا »رسانه ملی«

65 سالگی »جعبه جادو« در ایران

پیام مجید زین العابدین دبیر ســی و پنجمین جشنواره 
بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان در آستانه آغاز 

این رویداد، منتشر شد.
متن پیام مجید زین العابدین دبیر جشنواره سی و پنجم 

فیلم های کودک و نوجوان به شرح زیر است:
به نام خدا

ســینما هنر متعالی و جامعی اســت که علاوه بر وجوه 
هنــری، تکنیکی و حرفــه ای، از علوم انســانی و علوم 
تربیتــی نیز الهام گرفته اســت. ســینما امــروز مظهر 
دیپلماســی عمومی و زبان مشــترک بین ملت ها و هنر 
تبــادل فرهنگ ها و تمدن هــا را در ذات و ماهیت خود 

دارد.
ســینما کلید پیشرفت کشور اســت و سینمای کودک 
و نوجوان به همین نســبت می تواند راهنمای بچه های 

ایران زمین برای نیل در مسیر پیشرفت باشد.
شعار جشــنواره امســال هم با همین رسالت و نگرش، 
تنقیــح و تهذیب یافت؛ بچه ها کمال طلب، حقیقت جو و 
آرمان خواه هســتند و میلِ صعود به قلّه ها را دارند. پرواز 
به آســمان آرزوها و صعود به دســت نیافتنی ها، رویای 
بچه هاست. حرکت به سمت قلّه، افکار و شخصیت بچه ها 

را به سوی کمال رشد می دهد.
اینک پس از چهار ســال فتــرت از برگزاری این رویداد 
به شــکل حضوری، چراغ جشــنواره فروغ دوباره گرفته 
و خانه جشــنواره بار دیگر سرشــار از شــور و شوق و 
هیاهوی کودکان و نوجوانان است که از یک سو اندیشه 
و خلاقیت هنری سینماگران کودک و نوجوان را به رخ 
می کشد و از دیگر سو نشاط و ذوق دنیای کودکی را در 

سرزمین سینما متجلی می کند.
قطار فیلم های جشنواره در سی و پنجمین ایستگاه برای 
بیســت و سومین مرتبه به اصفهان، شهر زندگی رسیده 

است. شــهری که نمادی از عقبه تمدنی و فرهنگی ما ا 
یرانیان اســت و همه به داشــتن اصفهان در قلب ایران 
عزیز افتخار می کنیم؛ اصفهان شهر فرهنگ و هنر، دیار 

صنعت و علم و بلاد ایمان و اخلاق است.
معتقدم باید نسل آینده این سرزمین با اتکای به اصالت 
دینی و فرهنگی تربیت شــوند و ریشه های هویتی خود 
را بشناســند، به همین علت در تولیدات مضمون محور 
ســینمای کودک، برای کودک و نوجوان ایرانی حرف نو 

و ایده جذاب نیاز است.
ســینمای کودک و نوجــوان با معصومیــت کودکانه و 
لطافت نوجوانانه قرین و هم نشــین اســت. جشــنواره 
فیلم هــای کودکان و نوجوانان، محل تعاطی افکار اهالی 
این سینما نیز هســت. واقعیت این که سینمای کودک 
و نوجــوان با وجــود همه گام های خوبــی که در چهار 
دهه برای رشــد و بلوغ خود برداشته، هم چنان نیازمند 
برنامه ریــزی، راهبری و حمایت بــرای احیای تولید و 
اکران اســت. افول تولید و اکران در دوره کرونا، توقف ها 
و تکانه هایی را در آثار این حوزه ایجاد کرد. باید دســت 
 در دســت هم دهیم تا ســینمای کودک و نوجوان از نو 

روی پا بایستد.
جشــنواره ســی و پنجم فرصت جدید بــرای توجه به 
آثار و تولیدات ســینمای کودک و نوجوان اســت. همه 
سینماگران، اهالی فرهنگ و هنر و خانواده اصلی سینما 
میزبان اصلی این رویداد هســتند. خداونــد مهربان را 
شاکر هستم که توانستیم با همراهی و همدلی همکارانم 
در تهران و اصفهان، مدیران و مســؤولان ذیربط، چراغ 
جشــنواره را بیافروزیم. تلاش همکارانــم در دبیرخانه، 
ایجاد بهترین شــرایط شایســته نام جشــنواره و شأن 
ســینمای کودک و نوجوان اســت. اینــک فصل از نو 

ایستادن است.«

 سینمای کودک می تواند راهنمای کودکان ایران
 برای پیشرفت باشد

در ظاهر و با نگاهی ســاده انگارانه شاید حذف دو کلمه 
باشــد: »علی دایی«! اما در اصل، سانســورِ بخشــی از 
تاریخچه و اعتبار فوتبال ایران اســت. حذف این نام از 
کلام اســطوره ای دیگر به نام »علــی پروین«، در حالی 
در یکی از بخش های خبری صداوســیما شــکل گرفته 
و در ســاعات اخیر در فضای مجازی دســت به دست 
می شــود که بی شــک این رویکرد، اصلی اساسی به نام 
»اعتمادســازی مخاطب« که پیمان جبلی به آن تاکید 

می کند هدف قرار می دهد.
سرمربی پیشــین تیم ملی فوتبال ایران که مدتی است 
از فضای فوتبال دور اســت، بی شــک یکی از بنام ترین 
چهره های فوتبالی کشــورمان اســت. بر این اساس در 
مصاحبه ای که به انگیزه جشن تولد علی پروین و محمد 
خوردبین در یکی از تمرین های تیم فوتبال پرســپولیس 
برگزار شــد، علی پروین نــام علی دایــی را در ابتدای 
فهرســتی از بزرگان فوتبال ایران و اســامی چون کریم 
باقــری، خداداد عزیزی و فرهاد مجیــدی قرار می دهد؛ 
اما این کلام تقطیع شــده و در شــرایطی که بسیاری از 
رسانه های مکتوب و تصویری به انتشار کامل صحبت های 
مرد باسابقه فوتبال پرســپولیس پرداخته اند، در یکی از 
بخش های خبری صداوسیما نام علی دایی حذف می شود! 
در پی این اتفاق، برخی رسانه ها با قرار دادن فیلم اصلی 
در کنار آنچه از تلویزیون پخش شد، به رویکرد سلیقه یی 
رسانه ملی در قبال حذف نام »علی دایی« واکنش نشان 
داده و با طرح این پرســش که »چــرا نام علی دایی هم 

حذف کردید؟«، سعی در شفاف سازی داشتند.
تا لحظه انتشــار این گزارش، پاســخی از سوی سازمان 
صداوســیما دربــاره ِ دلایــل ایــن تصمیــم و مجرای 
تصمیم گیرنده اعلام نشده اســت؛ اما از آنجا که رییس 
فعلی، خود از قدیمی های رســانه  ملی در عرصه خبر و 

اطلاع رسانی است و از همان بدو ورود هم طرح تحولش 
را با اتخاذ شــعار شفاف سازی در حوزه خبر آغاز کرد و 
بر اصل »اعتمادسازی« پافشاری داشت، باید دید چنین 
رویکردی در رســانه ملی در نهایت با چه واکنشــی از 

سوی پیمان جبلی مواجه خواهد شد.
ضمن اینکه اتفاقاتی از این دســت را در حالی همچنان 
در رسانه ملی شاهد هســتیم که در این سال ها بارها از 
سوی کارشناسان رسانه و اســتادان ارتباطات، درباره ی 
لزوم اتخاذ رویکرد حــذف و تغییر حداقلی خبر با هدف 
جذب حداکثری مخاطب هشدار داده شده است. ایسنا در 
گفت وگوهایی که پیش از این با مدیران رسانه و همچنین 

استادان ارتباطات داشته، بر این نکته تاکید کرده است.
چنانچــه محمدعلــی پیرعلی ـ مدیر مســؤول روزنامه 
»سیاست روز« ـ در گفت وگویی با این خبرگزاری درباره 
خط قرمزهایی که در اخبار صداوسیما وجود دارد، گفته 
است: به نظرم صداوســیما خودسانسوری دارد و نگران 
هجمه های مختلفی اســت کــه از گروه های مختلف به 
سمتش روانه می شود. صداوســیما بالاخره باید تکلیف 
خود را روشــن کند و به جای اینکه خطوط قرمزی که 
فرد یا گروهی تعریف کرده اند اعمال کند، خطوط قرمز 
خود را بر اســاس مصالح و منافع نظــام در نظر بگیرد؛ 
البته این نگرانی های صداوســیما قابل درک است و باید 
خود را آماده کند که اگر توانست منطبق با خطوط قرمز 
مصالح و منافع نظام عمل کند و از هیچ هجمه ای هراس 
نداشــته باشــد. اما به نظرم در حال حاضر صداوسیما 
ممکن اســت نگران این باشــد که گروه و فردی از آن 
انتقاد  کنند. بنابراین دچار خودسانســوری می شــود و 
زمینه ای را فراهم می کند که مخاطب استقبال نمی کند 
و احساس می کند که باید از یک منبع دیگری اطلاعات 

و خبر خود را به دست آورد.

 نام علی دایی را که حذف می کنیم
چه می کنیم؟
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